
A Reflection on the Approach of the Draft Amendment 
to Chapter Five of the Islamic Penal Code (Ta'zirāt) 
Regarding Forgery and Use of Forged Documents

1. Corresponding Author, Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and 
Political Science, Shiraz University, Shiraz, Iran. Email: mohsen.sharifi@shirazu.ac.ir

Received: 11 January 2024 
Revised: 8 April 2024 
Accepted: 11 April 2024 
Available Online: 12 May 2025 

Keywords
Draft Amendment to 
Ta'zirat Laws, Forgery, 
Types of Forgery, 
Formulation of Forgery 
Offenders, Enforcement 
Guarantee.

Article type:
Research Article

Article Info

  Mohsen Sharifi 1 

Cite this article: Sharifi, M. (2024). A Reflection on the Approach of the Draft 
Amendment to Chapter Five of the Islamic Penal Code (Ta'zirāt) Regarding Forgery 
and Use of Forged Documents. Criminal Law Doctrines, 21(28), 177-204. https://doi.
org/10.30513/cld.2025.6425.2073

 © The Author(s).   Publisher: Razavi University of Islamic Sciences.

Abstract

T he innovations in the new draft of the Islamic Penal 
Code concerning forgery and the use of forged docu-
ments include the identification of additional forms of 

this crime and related conduct, logical categorization of its natu-
ral and legal perpetrators, more precise elaboration of intellectual 
forgery, the inclusion of currency counterfeiting and mutilation 
within the scope of forgery, consolidation of provisions governing 
banknote forgery along with modifications, and the revision of the 
quantity and quality of some sanctions. Nevertheless, the imple-
mented changes do not entirely remedy the deficiencies of previous 
regulations. Despite its necessity, the draft has neglected to crimi-
nalize certain acts contrary to public interest related to forgery, 
such as the transportation and possession of forged documents 
and objects—particularly money and currency—as well as the 
manufacture, possession, and trade of tools used for such acts. 
Furthermore, the intervention of legal persons in this domain is 
inadequately addressed, with emphasis only placed on the viola-
tion of research rules and ethics. Additionally, where indirect ref-
erence is made to intellectual forgery attributed to the personnel of 
governmental institutions, it lacks specific provisions and differen-
tial sanctions. In any case, this research, employing a descrip-
tive-analytical method and using library resources, discusses the 
positive and negative aspects of the approach taken by the afore-
mentioned draft.
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 چکیدهاطلاعات مقاله

ســند  از  اســتفاده  و  جعــل  پيرامــون  اســامی  مجــازات  جديــد  لايحــۀ  تازه‌هــای 
مجعــول درخــور و شــامل شناســايی نمود‌هــای بيشــتری از ايــن جــرم و رفتارهــای 
گونه‌بنــدی منطقــی بــزه‌کاران حقيقــی و حقوقــیِ آن، تبييــن دقيق‌تــر جعــل  وابســته، 
کــردن احــکام  معنــوی، الحــاق قلــب و تخديــش ســکه بــه حــوزۀ جعــل، يک‌کاســه 
کيفيــت برخــی از  کميــت و  ناظــر بــه جعــل اســکناس تــوأم بــا تغييرهايــی و اصــاح 
ضمانــت اجراهاســت. بــا وجــود ايــن، دگرگونــی صورت‌گرفتــه، به‌تمامــی، رفع‌کننــدۀ 
جرم‌انــگاری  از  ضــرورت،  به‌رغــم  چــه  نيســت،  پيشــين  مقرره‌هــای  نقص‌هــای 
برخــی اعمــالِ خــاف مصالــح عمومــیِ مرتبــط بــا جعــل، نظيــر حمــل و نگهــداری 
ــداری و  ــاخت، نگه ــز س ــول و ارز و ني ــاص پ ــور خ ــول و به‌‌ط ــيای مجع ــناد و اش اس
يــده شــده اســت. همچنيــن،  خريدوفــروش ادوات مربــوط بــه ايــن‌ اقــدام غفلــت ورز
بــر مداخلــۀ اشــخاص حقوقــی در ايــن قلمــرو، به‌صــورت نارســا و تنهــا در زمينــۀ 
گريــزی بــه  کــه نيــز  کيــد شــده اســت. آن‌جــا  نقــض قواعــد و اخــاق پژوهــش تأ
ــرره‌  ــی زده شــده اســت، از مق کميت ــه پرســنلِ نهادهــای حا ــوی منتســب ب جعــل معن
روش  بــا  پژوهــش  ايــن‌  رو،  هــر  بــه  اســت.  بی‌بهــره  افتراقــی  اجــرای  ضمانــت  و 
کتابخانــه‌ای، وجه‌هــای مثبــت و  توصيفی-تحليلــی و بــا اســتفاده از اطلاعــات 

گذاشــته اســت. ــه بحــث  ــور را ب منفــی رويکــرد لايحــۀ مزب

 ۱ محسن شريفی 
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مقدمه

کنش‌هــای مخالــف مصالــح عمومــی و پایــۀ جرم‌انگاری  جعــل و دیگــر رفتارهــای وابســته بــه آن، در زمــرۀ 
کــه از مجــرای تنظیــم و به‌کارگیــری نوشــته‌ها  آن‌هــا، حمایــت از موقعیت‌هــا و رابطه‌هــای حقوقــی‌ اســت 
ــا ســاخت و بهره‌جویــی از برخــی اشــیا و علامت‌هــا توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقــی  و ســند‌ها و ی
کلاه‌بــرداری،  شــکل می‌گیــرد. وجــه دیگــر ایــن قضیــه ‌جلوگیــری از وقــوع جرم‌هــای محتمــل دیگــر نظیــر 
اختــاس، دخالــت در مشــاغل دولتــی، تدلیــس در ازدواج، فــرار از خدمــت ســربازی، افتــرا و انحــراف در 
عدالــت قضایــی از ایــن رهگــذر اســت. ازایــن‌رو، در هــر دورۀ قانون‌گــذاری، فصــل یــا مبحــث مســتقلی 
کیفــری متنوعــی بســته بــه جلوه‌هــای آن تــدارک دیــده  راجــع بــه جعــل و تزویــر پیش‌بینــی و پاســخ‌های 

شــده اســت. 
کیفــری بــرای اســتناد در ایــن چارچــوب، فصــل پنجــم  کنــون، مصوبــۀ عــامِ فــراروی مرجع‌هــای  هم‌ا
کــه علی‌رغــم اختصــاص بیســت  ــون مجــازات اســامی مصــوب 1375 اســت  ــراتِ قان از بخــش تعزی
مــادۀ تفصیلــی از آن بــه توصیــف، طریق‌هــای تحقــق، مصداق‌هــا و ضمانــت اجراهــای ایــن جــرم، از 
بایســته‌های لازم برخــوردار نیســت، چــه چالش‌هــای ناشــی از‌ آن،‌ از همــان آغــازِ فصــل مــورد اشــاره بــا 
کاملــی از آن بــروز و در ادامــه، بــه  کــردن بــه ذکــر نمودهــای نا عجــز از ارائــۀ تعریــف مفهومــی و بســنده 
دیگــر موردهــا از جملــه، ابهــام در انتســاب جعــل مفــادی بــه اشــخاصِ خــارج از نهادهــای حکومتــی و 
دســتگاه‌های اجرایــی، ایجــاد تردیــد در تحقــق ایــن نــوع جعــل از طریــق تــرک فعــل، نداشــتن موضــع 
صریــح نســبت بــه تحقــق جعــل در تصویــر یــا رونوشــتِ ســند یــا نوشــته، پوشــش دادن رفتار‌هــای دارای 
گواهــی خــاف واقــع )میرمحمدصادقــی، 1403، ص213-217  ماهیتــی متفــاوت از جعــل همچــون صــدور 
و 247-243؛ میرکمالــی و عبــاس‌زاده امیرآبــادی، 1393، ص209-208(، ملحــق ننمــودن قلــب ســکه بــه قلمــرو 

گونه‌بنــدی ناقــصِ جعل‌هــای منتســب بــه اشــخاص حقیقــی و  جعــل، تداخــل مفــاد برخــی ماده‌هــا و 
حقوقــی تســری یافتــه اســت. افــزون بــر ایــن، وجــود مقرره‌هــای عدیــده و ایجــاد تبعاتــی ماننــد دشــواری 
ــی، 1402،  ــادی و فتح ــت )منصورآب ــرده اس ک ــاد  ــامانی را ایج ــع نابس ــری، وض ــخیص و تصمیم‌گی ــر تش در ام

گلشــنی و دیگــران، 1288(.  ص297-296؛ 

بــا  همــراه  را  تعزیــرات  لایحــۀ  پنجــم  فصــل  از  نخســت  مبحــث  تنظیــم  موجبــات  بــالا  مســائل 
کــرده اســت. نســخۀ نخســتِ ایــن نوشــتار در ســال 1401 تنظیــم و متعاقــبِ بررســی  بداعت‌‌هایــی فراهــم 
گرفــت. در ادامــه، هرچنــد فصل‌هــای دیگــری از  ، در بوتــۀ نقــد قــرار  کشــور آن توســط جامعــۀ حقوقــی 
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متــن یادشــده دســتخوش دگرگونــی شــد، امــا دامن‌گیــرِ قلمــرو بــالا نگردیــد. آخریــن نســخۀ تنظیم‌شــده در 
کــه ایــن ســند،  زمســتان 1403 نیــز دربردارنــدۀ تغییــری در ایــن حــوزه نیســت. حــال، پرســش ایــن اســت 
ــت؟  ــده اس ــای یادش ــه مورده ــل از جمل ــوزۀ جع ــائل ح ــل مس ــرای ح ــا ب ــای فروگش ــه تدبیره ــاوی چ ح
، بــه تجلی‌هــای بیشــتری از جعــل و جرم‌هــای مؤخــر بــر آن  کــه در متــن مزبــور چنیــن بــه نظــر می‌رســد 
توجــه و همچنیــن، طبقه‌بنــدی دقیق‌تــری از اشــخاص درگیــر آن‌هــا ارائــه شــده اســت. به‌اضافــه، برخــی 
ــا‌داری در  ــای معن ــا تغییر‌ه ــکناس ب ــن اس ــازات جاعلی ــدید مج ــون تش ــل قان ــوازی مث ــای م از مصوبه‌ه
کاســتی‌هایی چــون عــدم توصیــف  مقــرره‌ای واحــد ادغــام شــده‌اند. بــا ایــن همــه، متــن مــورد اشــاره، از 
جزایــی برخــی از فعل‌هــای مزورانــه تحــت عنــوان جعــل یــا جــرم متصــل بــه آن، الحــاق برخــی نقــض 
هنجارهــا بــه‌ جعــل به‌رغــم نداشــتن ســنخیتی بــا آن‌هــا نظیــر برخــی تخلف‌هــای پژوهشــی، تفکیکــی 
کمیتــی و اجرایــی و جــرم نپنداشــتن تولیــد،  ناتمــام از جعل‌هــای منتســب بــه اعضــای نهادهــای غیرحا

تهیــه، نگهــداری و خریدوفــروش ابزارهــای مختــص ارتــکاب جعــل اشــاره رنــج می‌بــرد.
ــارۀ ایــن پدیــده و جرم‌هــای متعاقــب  ــون درب کن کــه تا گفتنــی اســت  در خصــوص پیشــینۀ پژوهــش 
کتــاب، مقالــه و پایان‌نامــه بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده اســت.  آن، آثــار مکتــوبِ معتنابــه و مانایــی چــون 
از جملــه آنچــه منتســب بــه اندیشــمندانی نظیــر دکتــر حســین میرمحمدصادقــی، دکتــر عبــاس شــیری، 
دکتــر عبــاس منصورآبــادی، دکتــر محمدجــواد فتحــی و محمــد ســلیمان‌پور اســت. امــا آن‌هــا یکســره 
مربــوط بــه تحلیــل فصــل پنجــم قانــون مجــازات اســامی مصــوب 1375، جعل‌هــای مــوردی ناظــر بــه 
کنــون تحقیقــی  قوانیــن خــاص و یــا مقرره‌هــای پیــش از انقــاب اســامی اســت. بــه ایــن ترتیــب، تا
دربــارۀ ارزیابــی نگــرش لایحــۀ تعزیــرات نســبت بــه ایــن جــرم و ملحقــات آن صــورت نگرفتــه اســت. 
کــه در بنــد نخســت، تغییــراتِ داده‌شــده بــه  بــا ایــن توضیــح، ســاختار پژوهــش بــه ایــن شــکل اســت 
مــادۀ 523 قانــون مجــازات اســامی )تعزیــرات( بررســی شــده اســت. در بنــد دوم، اشــخاص بزهــکار 
بــه اعتبــار وابســتگی یــا عــدم وابســتگی بــه تشــکیلات ســازمانی و جعــل منتســب بــه آن‌هــا مــورد 
گرفته‌انــد. در بنــد ســوم نیــز بــه تبعــات یکپارچگــی احــکام ناظــر بــه جعــل پــول و ســکه  تشــریح قــرار 

پرداختــه شــده اســت.

گسترۀ جعل 1. تبیینی معقول‌تر از 

کــه مبیــن مفهــوم و ماهیــت آن باشــد،  هیــچ یــک از قانون‌هــای عــام و خــاصِ فعلــی، تعریفــی از جعــل 
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کتــاب پنجــم تعزیــرات  کنونــی، تنهــا مأخــذ قابــل اتــکا بــرای تأمــل، مــادۀ 523  ارائــه ننموده‌انــد. در وضــع 
کــه نمودهایــی از ایــن رفتــارِ خــاف  و مجازات‌هــای بازدارنــده مصــوب 1375 اســت. متــن طولانــی‌ای 
، بــا اضافــه شــدن عبــارت »و نظایــر این‌هــا«، بــه آن، رو  کشــور را برشــمرده و دســت آخــر مصالــح عمومــی 
گــذارده اســت. مــادۀ‌ 116 لایحــۀ تعزیــرات1 نیــز به‌عنــوان جایگزیــن، در تکاپــوی رفــع ایــن نقــص  بــه ابهــام 
ــا وجــود ایــن، حــاوی تغییر‌هــای شــکلی و ماهــوی چنــدی اســت. به‌لحــاظ شــکلی  برنیامــده اســت. ب
کــرد. بــا وجودی‌کــه اغلــب  « پــس از اصطــاح »جعــل« اشــاره  می‌تــوان بــه حــذف اصطــاح »تعزیــر
کل حقوقــی قــوۀ  گرایلــی، 1389، ص164(؛ و نظریــۀ مشــورتی ادارۀ  )پیمانــی، 1375، ص106؛ بارانــی، ۱۴۰۳، ص۱۶؛ 

کیــدی  قضائیــه )7/2350-1378/4/26( بیــن موردهــای یادشــده تفــاوت معنــاداری قائــل نشــده و تزویــر را تأ
بیــش بــر ماهیــت دروغیــن و اغفال‌کننــدۀ جعــل دانســته بودنــد، برخــی )زراعــت، 1377، ص175(، اصطــاح 
ــه  ک ــن بــس  ــر همی ــر اخی ــان نادرســتی تعبی ــد. در بی ــوی دانســته بودن ــه جعــل معن نخســت را معطــوف ب
ــرات از  ــاب تعزی کت ــادۀ‌ 532  ــه در م ــادی از جمل ــل م ــای جع ــی نماده ــی برخ ــام معرف ــذار در مق قانون‌گ
، و در هنــگام اشــاره بــه مصداق‌هایــی از جعــل معنــوی از جملــه در مــادۀ 534 منبــع  اصطــاح تزویــر

کــرده اســت )ســالاری شــهربابکی، 1393، ص116(.  ، از ترکیــب هــر دو اصطــاح اســتفاده  مزبــور
به‌‌لحــاظ ماهــوی نیــز می‌تــوان بــه رفــع ضعــف مــادۀ 523 قانــون مجــازات اســامی در غفلــت از 
ــن  ــا اظهــارات دیگــری حی ــا تحریــف مطالــب ی ــۀ »... ی ــر جمل ــا ذک ــوی و شــیوۀ انجامــش ب جعــل معن
ــوع جعــل تخصیــص  ــه تشــریح ایــن ن ــور ب ــون مزب ــد مــادۀ 534 قان ــرد. هرچن ک ــر آن‌هــا...«، اشــاره  تقری
ــده  ــرِ پرش ــأ دیگ ــت. خ ــی نداش ــادۀ 523 وجه ــای م ــکاس آن در مصداق‌ه ــدم انع ــا ع ــود، ام ــه ب یافت
توســط ایــن مــاده، تصریــح بــه اثــر انگشــت و امــکان بــروز جعــل نســبت بــه آن از ایــن ســه طریــق و پایــان 
دادن بــه اختــاف رویه‌هــای موجــود دراین‌بــاره اســت: نخســت، ســاختن اثــر انگشــت دیگــری؛ دوم، 
ــدون اذن صاحــب آن.  ــر انگشــت دیگــری ب ــردن اث کار ب ــه  انگشــت زدن به‌جــای دیگــری و ســوم، ب
در وضــع فعلــی هــم، علی‌رغــم برخــی دیدگاه‌هــا بــه عــدم امــکان تحقــق جعــل از ایــن مجــرا بــه ســبب 
نبــودِ نصــی صریــح )فضلــی، 1401، ص283(، بــا توجــه بــه این‌کــه قانــون و عــرف بــرای اثــر انگشــت افــراد 

1. طبــق ایــن مــاده: »جعــل عبــارت اســت از ســاختن نوشــته یــا ســند یــا هــر گونــه تغییــر در نوشــته یــا ســندِ اصیــل از قبیــل خراشــیدن یــا 
یــخ حقیقــی یــا الصــاق  یــخ ســند نســبت بــه تار تراشــیدن یــا قلــم بــردن یــا الحــاق یــا محــو یــا اثبــات یــا ســیاه کــردن یــا تقدیــم یــا تأخیــر تار
ی یــا ســاختن مهــر یــا امضــای  یــف مطالــب یــا اظهــارات دیگــری حیــن تقریــر آن‌هــا یــا شبیه‌ســاز نوشــته‌ای بــه نوشــتۀ دیگــر یــا تحر
اشــخاص یــا بــه کار بــردن مهــر دیگــری بــدون اجــازۀ صاحــب آن‌هــا یــا انگشــت زدن به‌جــای دیگــری یــا ســاختن اثــر انگشــت دیگــری یــا 

ی و نظایــر آن‌هــا بــه قصــد تقلــب«. ی در فضــای واقعــی یــا مجــاز بــه کار بــردن »بــدون رضایــت و
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در موردهایــی مثــل شــرکت در انتخابــات، ارزشــی همپایــۀ امضــا قائــل شــده‌اند، می‌تــوان بــا تفســیری 
منطقــی، مــادۀ 523 را مشــمول آن دانســت، زیــرا بــا وجــود تفــاوت اثــر انگشــت هر فرد نســبت به دیگری 
، احتمــال بــه اشــتباه افکنــدن مــردمِ بی‌توجــه بــه خط‌هــا و  کنــار نــام غیــر از نظــر فنــی، امــا درج آن در 
شــیارهای ایــن اثــر را باعــث می‌شــود )بارانــی، 1403، ص36؛ منصورآبــادی و فتحــی، 1402، ص58(. عبــارت »و 
کــه درج اثــر انگشــتِ فــرد در  نظایــر این‌هــا« در انتهــای مــادۀ مزبــور هــم ایــن منطــق را تقویــت می‌کنــد 
ذیــل یــک نوشــته، جــز بــه معنــای تأییــد مندرجــات متــن توســط صاحــب اثــر انگشــت نخواهــد بــود. 
ــورد  ــت را م ــر انگش ــمیت اث ــه رس ک ــت  ــز ازاین‌روس ــی نی ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــادۀ 224 قان ــت م اهمی
اذعــان قــرار داده اســت )شــیری، ۱۴۰۱، ص۱۵۱(. به‌رغــم ایــن، شــماری از حقوق‌دانــان بــا زیــر ســؤال بــردن 
ایــن دیــد‌گاه، آن را خــاف اصــل قانونــی بــودن جــرم و تعبیــر متــون جزایــی بــه نفــع متهــم دانســته‌اند 

)میرمحمدصادقــی، 1403، ص214-215(.

گفت‌وگــو بــه فضــای مجــازی و مســاعد دانســتن  اشــارۀ لایحــه در قســمت انتهایــی مــادۀ مــورد 
کــردن  بســتر آن بــرای تحقــق جعــل، به‌انضمــامِ نســخ قانــون جرائــم رایانــه‌ای در مــادۀ 422 و همســان 
مجــازات جعــل در ایــن ســاحت بــا جعــل ســنتی در مــادۀ 133، وجــه مثبــت دیگــر آن اســت. در 
کــه فــرق قابــل ذکــری بیــن شــناعت ارتــکاب ایــن جــرم در ایــن دو بســتر وجــود نــدارد، موضــع  حالــی 
یانــه‌ای در پیش‌بینــی ضمانــت اجرایــی متفــاوت و بلکــه در اغلــب حالت‌هــا بــا  قانــون جرائــم ر
ــد.  ــر می‌نمای ــتِ لایحــه3 ازایــن‌رو منطقی‌ت ــر2 نابســنده )منصــور بســتانی، 1401، ص121( و رهیاف کمت شــدتی 
، برداشــت‌های ناهمســو راجــع بــه میســر بــودن تحقــق جعــل در قبــال تصویــر یــا رونوشــت  مســئلۀ دیگــر
ســند‌ها و نوشته‌هاســت. برخــی )زیرائــی و دیگــران، 1402، ص706؛ ادارۀ حقوقــی قــوۀ قضائیــه، نظریه‌هــای 7/2073-
1378/4/5 و 7/6086-1374/11/3( بــا قائــل بــه تفکیــک شــدن بیــن نســخۀ مصــدق و غیرمصــدقِ مورد‌هــای 

کســب اعتبــار از ایــن طریــق، مشــمول تحقــق ایــن جــرم می‌داننــد.  نام‌بــرده، نــوع نخســت را بــه ســبب 

2 . مــادۀ 734 قانــون مجــازات اســامی )تعزیــرات(: »هــر کــس به‌طــور غیــر مجــاز مرتکــب اعمــال زیــر شــود، جاعــل محســوب و بــه حبــس 
یــال محکــوم خواهــد شــد: الــف( تغییــر یــا ایجــاد داده‌هــای  از یــک تــا پنــج ســال یــا جــزای نقــدی از بیســت میلیــون تــا یکصــد میلیــون ر
ئــم موجــود در کارت حافظــه یــا قابــل پــردازش در  قابــل اســتناد یــا ایجــاد یــا وارد کــردن متقلبانــۀ داده‌هــا بــه آن‌هــا. ب( تغییــر داده‌هــا یــا علا

ئــم بــه آن‌هــا«. ســامانه‌های رایانــه‌ای یــا مخابراتــی یــا تراشــه‌ها یــا ایجــاد یــا وارد کــردن متقلبانــۀ داده‌هــا یــا علا

3 . مــادۀ 133: »ارتــکاب هــر یــک از رفتارهــای زیــر حســب مــوردْ مشــمول مجازات‌هــای مقــرر در ایــن فصــل خواهــد بــود: الــف( تغییــر یــا 
ئــم موجــود  ایجــاد داده‌هــای قابــل اســتناد یــا ایجــاد یــا وارد کــردن متقلبانــۀ داده‌هــا بــه آن‌هــا یــا اســتفاده از آن‌هــا. ب( تغییــر داده‌هــا یــا علا
ئــم  در کارت حافظــه یــا قابــل پــردازش در ســامانه‌های رایانــه‌ای یــا مخابراتــی یــا تراشــه‌ها یــا ایجــاد یــا وارد کــردن متقلبانــۀ داده‌هــا یــا علا

بــه آن‌هــا«.
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کمااین‌کــه رویــۀ برخــی از دادگاه‌هــا همســو بــا چنیــن ایــده‌ای تنظیــم و تثبیــت یافتــه اســت. از جملــه‌ 
کــه بــا نقــض دادنامــۀ  کــرد  می‌تــوان بــه دادنامــۀ شــعبۀ 19 دادگاه تجدیــد نظــر اســتان تهــران اشــاره 
ــر در شــمارۀ آن و  ــی از شناســنامه و تغیی کپ ــد نظــر خواســته، به‌صراحــت اقــدام متهــم در اخــذ  تجدی
ــر بــا اصــل  در نهایــت، فریــب بزه‌دیــده نســبت بــه دریافــت چــک و وصــول وجــه آن را بــه ســبب براب
کلاه‌بــرادری )تعــدد مــادی( از طریــق اســتفاده از ســند مجعــول )تعــدد  نمــودن آن، مصــداق جعــل و 
، برخــی )ســاریخانی، 1384، ص323؛ منصورآبــادی و فتحــی، ص47(، بــا رد  معنــوی( پنداشــته اســت.4 در برابــر
ایــن تفکیــک و نفــی ســندیت هــر نــوع روگرفــت، آن‌هــا را موضــوع جعــل نمی‌داننــد. رویکــرد ســوم نیــز 
کپــی، هرچنــد به‌شــکل تصدیق‌نشــده، بــه جهــت بهــا دادن بــه آن‌هــا در  معتقــد بــه تحقــق جعــل در 
کشــور  کری و رضایــی ســراجی، 1393، ص181(. همســویی برخــی از دادگاه‌هــای  بســیاری از نهادهاســت )شــا
بــا ایــن تلقــی و بــروز تشــتت در رویــۀ موجــود نیــز قابــل انــکار نیســت، چندان‌کــه می‌تــوان بــه رأیــی غیــر 
کــه در برهــۀ دیگــری از مرجــع عالــی یادشــده صــادر و مشــمول قطعیــت شــده اســت،  از مــورد مذکــور 
ــه  ــن اســت اتخــاذ ایــن رویکــرد از جانــب برخــی دادگاه‌هــای نخســتین. از جمل ــرد.5 همچنی ک اشــاره 
کیفــری )2( دادگســتری شهرســتان قــدس نســبت بــه مبایعه‌نامــه و  می‌تــوان بــه رأی شــعبۀ 101 دادگاه 
گرچــه در نهایــتْ شــعبۀ 69 دادگاه تجدیــد نظــر  کــرد،6 ا اســتفاده از آن و اخــذ پروانــۀ ســاخت توجــه 
اســتان تهــران بــا وقعــی ننهــادن بــه ایــن برداشــت، آن را نقــض می‌کنــد.7 تبصــرۀ مــادۀ‌ 116 لایحــه ضمــن 
پذیــرش دیــدگاه نخســت، ارتــکاب رفتارهــای موضــوع ایــن مــاده را در مــورد تصویــر یــا رونوشــت ســند یــا 

کــرده اســت. کــه حتــی در مقطعــی بعــد نیــز برابــر بــا اصــل شــده باشــد، جعــل منظــور  نوشــته‌ای 
کنار این حقیقت، از چند سو به مادۀ 116 نقد وارد است:  در 

  نخســت: عــدم ارائــۀ تعریفــی بایســته و مفهوم‌محــور از جعــل. انتظــار می‌رفــت بــا الگوگیــری از 
نگــرش صورت‌گرفتــه نســبت بــه جرمــی چــون ســرقت در قانــون مجــازات اســامی، در ایــن مجــال 

: تعییــن مجــازات یــک ســال حبــس بــرای جعــل و دو ســال حبــس  4 . دادنامــۀ شــمارۀ 93099702219438 کــه ماحصــل آن عبــارت اســت از
یــال و جــزای نقــدی معــادل ایــن مبلــغ در حــق دولــت و البتــه رد مــال در  کی بــه مبلــغ ســیصدونودوهفت میلیــون ر و رد مــال در حــق شــا

کی. حــق شــا

: معاونــت منابــع انســانی و امــور فرهنگــی  5. رأی 920998214670019، مــورخ 5/4 / 1394 دادگاه تجدیــد نظــر اســتان تهــران )بــه نقــل از
کل اســتان تهــران، 1403، ص217-209(. دادگســتری 

6. دادنامۀ شمارۀ ۱۹۱۰ مورخ ۲۵/۱۲/۹۴. 

7. دادنامۀ شمارۀ 9509970225900578.
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نیــز یــک مــاده بــه تعریــف و مــادۀ دیگــر بــه بیــان مصداق‌هــای جعــل تخصیــص داده می‌شــد. بــا 
کــه: »جعــل عبــارت اســت از ســاختن  کــرد  وجــود دشــواری تعریــف ایــن جــرم، می‌تــوان بیــان مفهــوم 
کار بــردن مهــر دیگــری بــدون اجــازه، بــه  ، و بــه  یــا تغییــر دادن ســند، نوشــته یــا اشــیا و چیزهــای دیگــر
کــه بــه مؤلفه‌هــای بنیادینــی چــون  «. مقبولیــت ایــن عبــارت ازاین‌روســت  قصــد تقلــب و اضــرار بــه غیــر
کار بــردن  موضــوع جعــل، طریق‌هــای ســه‌گانۀ تحقــق ایــن پدیــده مشــتمل بــر ســاختن، تغییــر دادن، بــه 

کــرده اســت )شــیری، 1401، ص14(.  و بــه رکــن روانــی آن )قصــد تقلــب و اضــرار بــه دیگــری( توجــه 
  دوم: قلــب مســکوکات طــا و نقــره و غیــر آن‌هــا و دیگــر جرم‌هــای پیرامــون آن، شــکلی از جعــل 
اســت و به‌درســتی توســط لایحــه در زیرمجموعــۀ بحــث جعــل و اســتفاده از ســند مجعــول جــای 
گرچــه ایــن موضــوع در بندهــای بعــدی مــورد تفصیــل قــرار خواهــد  گرفته‌انــد )ماده‌هــای 142-140(. ا
کــه اشــاره شــود علی‌رغــم اهمیــت چنیــن نکتــه‌ای، مــادۀ 116 بــه آن  گرفــت، امــا در این‌جــا همیــن بــس 

اشــاره نکــرده اســت.
گــر بــه ســطر نخســتِ ایــن مــاده نگریســته شــود، جعلیــتِ نوشــته یــا ســندِ دســتخوش    ســوم: ا
کاســتن یــا افزودنــی‌  تغییرشــده، منــوط بــه اصالــت آن شــده اســت. در نتیجــه، نمی‌تــوان هیــچ نــوع 
کــه امتــداد دیــدگاه برخــی  بــه مکتوبــات ســاختگی را بــا هــر قصــدی جعــل پنداشــت. ایــن تلقــی، 
اســت،  ؛ ســتاری 1403، ص343(  )مصلایــی، 1383، ص291؛ میرمحمدصادقــی، 1403، ص254  صاحب‌نظــران 
کلــی یــا جزئــی باشــد، بــا  جــای درنــگ دارد، زیــرا ســاختن تــوأم بــا نیــت ســوءِ نوشــته یــا ســند می‌توانــد 
کــه در فــرض نخســت، تمــام و در فــرض دوم، بخشــی از آن‌‎هــا تــوأم بــا تزویــر خواهــد بــود.  ایــن تفــاوت 
ــا وجــود  ــا ســندِ بــه‌کل ساخته‌شــده، ب کــه تــودۀ مــردم ممکــن اســت از طریــق نوشــته ی ــزان  بــه همــان می
نداشــتن ارزش حقوقــی، امــا به‌خاطــر شــباهت بــا اصــل، در معــرض اغفــال و قبــول آن‌هــا به‌عنــوان 
نســخۀ معتبــر قــرار ‌گیرنــد، دســت‌کاری در نوشــته یــا ســندِ پیش‌تــر جعل‌شــده نیــز هــر آینــه آن‌هــا را قانــع 

بــه پذیــرش‌ به‌جــای اصــل می‌کنــد. 
گویــی جملگــی مظهــر  کــه  اســت  به‌گونــه‌ای  مــادۀ 116  در  برشمرده‌شــدۀ  رفتارهــای    چهــارم: 
فعل‌انــد، درحالی‌کــه جعــل معنــوی از هــر دو طریــق فعــل و تــرک فعــل ممکــن می‌نمایــد. حالــت 
نخســت، ماننــد درج شــرطی در هنــگام تنظیــم قــرارداد توســط بنــگاه‌دارِ بــا ســوءنیت بــه ضــرر خریــدارِ 
گاه از ایــن امــر و حالــت دوم، مثــل عــدم قیــد خواســتۀ مــورد تصریــح خریــدار در حیــن تنظیــم ســند  نــا آ

ص73(.   ،1396 ، )ســلیمان‌پور
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  پنجــم: عبــارت منــدرج در مــادۀ بــالا مبنــی بــر »شبیه‌ســازی یــا ســاختن مهــر یــا امضــای اشــخاص« 
کار بــردن  کــه پــس از جملــۀ »یــا تحریــف مطالــب دیگــری حیــن تقریــر آن‌هــا« و پیــش از جملــۀ »یــا بــه 
گردیــده، وضــوح لازم را نــدارد، چــه معلــوم نیســت بــه  مهــر دیگــری بــدون رضایــت صاحــب آن« ذکــر 
کــدام جلــوه یــا جلوه‌هــای جعــل اشــاره دارد؟ این‌کــه شبیه‌ســازی شــرط تحقــق جعــل اســت یــا نــه، 
کــه شبیه‌ســازی را  کــم مســئله اســت. بــا ایــن حــال، تحلیلــی  البتــه میــان اصحــاب نظــر و آرای محا
کــردن ایــن جــرم نمی‌دانــد مگــر در مــورد مصداق‌هــای معروفــی  ضرورتــی اصولــی بــرای حقیقــت پیــدا 
ص523؛   ،1403  ، کامفــر 1288-1325/5/27؛  شــماره  )رأی  اســت  واقع‌بینانه‌تــر  رایــج،  اســکناس‌های  ماننــد 

میرمحمدصادقــی، 1403، ص255-257(. 

  ششــم: در این‌کــه بایــد »پــاراف« را به‌منزلــۀ امضــا محســوب و ســاختن متقلبانــۀ ایــن علامــت 
ــرات(  ــامی )تعزی ــازات اس ــون مج ــادۀ 523 قان ــد م ــه مانن ــاده از لایح ــن م ــه، ای ــا ن ــت ی ــل دانس را جع
، پــاراف نمــودن نامه‌هــا امــری معمــول و مقــام  کشــور کــه در ســاختار اداری  ســخنی نــدارد. ازآن‌جا
تحــت امــر را موظــف بــه اجــرای دســتور مقــام مافــوق می‌کنــد، الحــاق آن بــه امضــا نشــان از واقع‌بینــی 
ــه  ــدام ب ــورت اق ــن دو ص ــی از ای ــه یک ــه ب ــه لایح ک ــود  ــب ب ــث، مناس ــن حی ــت. از ای ــود اس ــع موج وض
جمله‌بنــدی می‌نمــود: »... ســاختن مهــر یــا امضــا یــا پــاراف اشــخاص ...« یــا »... ســاختن هــر نــوع 

ــاراف ...«.  ــا پ ــا ی ، امض ــر ــد مه ــری مانن ــه دیگ ــند ب ــا س ــته ی ــب‌کننده نوش ــت منتس علام

گونه‌‌بندی جعل منتسب به آن‌ها 2. سامان‌دهی بیش از پیشِ اشخاص بزهکار و 

کیفــری اشــخاص حقیقــی قاعــده و  پیــش از تصویــب قانــون مجــازات اســامی در ســال 1392، مســئولیت 
کیفــری اشــخاص حقوقــی مــوردی بــود. از آن ســو به‌بعــد، اشــخاص اخیــر نیــز تحــت شــرایطی  مســئولیت 
گیــری در قبــال عمــوم جرم‌هــا از جملــه جعــل و جرم‌هــای متصــل بــه آن را یافتنــد. لایحــۀ  مســئولیت فرا
ــار آن‌هــا  کنشــگران حقیقــی و حقوقــی خاطــی و نــوع جعــل ناشــی از رفت ، در خصــوص معرفــی  مدنظــر

نســبت بــه بخــش تعزیــرات قانــون مجــازات اســامی تفکیــک و تفصیــل بیشــتری داده اســت. 

2-1 .  اشخاص حقیقی

در تحــول صورت‌گرفتــه، بــه اشــخاص حقیقــی از حیــث تعلــق یــا عــدم تعلــق بــه ســازمان‌ها و تشــکل‌های 
گذشــته اعتنــا و شــکل‌های تحقــق جعــل و جرم‌هــای  کمیتــی، اجرایــی یــا عمومــی بــا دقتــی افزون‌تــر از  حا

گرفته‌انــد. در پیونــد بــا آن، متناســب بــا موقعیــت هــر مرتکــب ترســیم و در معــرض ضمانــت اجــرا قــرار 
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2-1-1. کارکنان نهادهای حکومتی و اجرایی

کشــوری مصوب  ، قانــون عــامِ مدیریت خدمات  کشــور کــم بــر نظــام اســتخدامی  از نمونــه مصوبه‌هــای حا
1366 و اصلاحــات بعــدی، قانــون محاســبات عمومــی مصــوب 1366 بــا اصلاحــات بعــدی و مــادۀ 29 
کــه راجــع بــه بخــش دولتــی و جزئیــات بــه  قانــون برنامــۀ پنج‌ســالۀ ششــم توســعه مصــوب 1395 اســت 
کشــوری، تســری  کلــی خدمــات  گرفتــن شــهروندان در ایــن ســاختار تنظیــم شــده‌اند. سیاســت  خدمــت 
کمیتــی و اجرایــی به‌ویــژه حــول مــادۀ 5  ــان دســتگاه‌های حا کارکن ــر همــۀ  ــۀ شــمول ایــن قانون‌هــا ب دامن
ــر  ــز ب ــۀ آن‎هاســت )همتــی، 1400، ص245(. لایحــۀ یادشــده نی ــه هــدف ایفــای نقــش بهین ــونِ نخســت ب قان
اســاس مقرره‌هــای بــالا، بــا تمرکــز بــر نهادهایــی ماننــد وزارت‌خانه‌هــا، ســازمان‌ها، شــرکت‌ها، مؤسســه‌ها 
کارگــزاران آن‌هــا پرداختــه و ضمانــت اجــرا تعييــن  و توابــع آن‌هــا بــه بیــان انــواع جعــل ارتکابــی از جانــب 

کــرده اســت.  ضمانــت 
2-1-1-1. ارتکاب جعل مادی؛ اصلاح مادۀ 532 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات(

کــه از نــام آن پیداســت، جنبــۀ فیزیکــی و مــادی دارد و بــه شــکل  ایــن مــورد از جعــل، همان‌گونــه 
کــه مرتکــب در ایــن  ســاختن یــا تغییــر مــادی در نوشــته یــا ســند نمــود می‌نمایــد. ازایــن‌رو، هرچنــد هــم 
ــا  ــرای بســتری چــون ســند ی ــار خدشــه ب امــر مهــارت بــه خــرج داده باشــد، به‌واســطۀ به‌جــای مانــدنِ آث
کاربســت تکنیک‌هــای علمــی قابــل شناســایی اســت  کارشــناس و  گرفتــه، توســط  نوشــته، تزویــر صــورت 
)شــیری، 1401، ص139(. قانــون مجــازات اســامی )تعزیــرات(، ابعــاد تحقــق ایــن نــوع جعــل توســط خدمــۀ 

دولتــی را به‌طــور مســتقل در مــادۀ‌ 532 بررســی و تحــت ضمانــت اجــرای تــا حــدی شــدید )حبــس یــک 
تــا پنج‌ســال یــا جــزای نقــدی پنجــاه تــا دویســت‌وپنجاه میلیــون ریــال( قــرار داده اســت. بــا وجــود ایــن، 

ضــرورت وضــع مــادۀ 118 لایحــه در ایــن زمینــه، از چنــد رو بــوده اســت: 
کــه مأمــور مــورد نظــر چنیــن جعلــی را بــدون ارتبــاط    نخســت: ایــن مــاده در خصــوص وضعیتــی 
بــا انجــام وظیفــۀ خــود مرتکــب شــود، تکلیــف را روشــن و مجــازات او را ماننــد مجــازات افــراد عــادی 
کــرده  انجام‌دهنــدۀ ایــن رفتــار )حبــس یــا یکــی از مجازات‌هــای اجتماعــی درجــۀ شــش(8 تعییــن 
افــراد  بــرای  آیــا مجــازات پیش‌بینی‌شــده  این‌کــه  در  بیــن حقوق‌دانــان  کنــون  ا اســت، درحالی‌کــه 

از  بیــش  روزانــه  نقــدی  جــزای  ســال،  دو  تــا  یــک‌  مــدت  بــه  مراقبــت  دورۀ   : از عبارت‌انــد  مجازات‌هــا  ایــن  لایحــه،   9 مــادۀ  طبــق   .8
، محرومیــت از انتخــاب شــغل، تصــدی، اســتخدام، عضویــت در دســتگاه‌ها و ارگان‌‎هــای  ــا هفت‌صدوبیســت روز سیصدوشــصت ت
ی در محــل معیــن یــا منــع از اقامــت در محــل یــا محل‌هــای معیــن  منــدرج در بنــد »ب« بیــش از دو ســال تــا چهــار ســال و اقامــت اجبــار

بــه مــدت بیــش از دو ســال تــا چهــار ســال.
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ــری  کیف ــد  ــچ تهدی ــا هی ــی، 1403، ص88( ی ــود )باران ــمول او می‌ش ــادۀ 533، مش ــامل م ــوع ش ــادی، موض ع
متوجــه او نیســت )میرمحمدصدقــی، 1403، ص234(، وحــدت نظــر وجــود نــدارد. ایــن دوگانگــی ناشــی از 

کــرده اســت.  کــه مرتکــب جــرم را مســتخدمین غیردولتــی معرفــی  نگــرش مــادۀ مزبــور اســت 
کــردن مرتکبــان  ــا محــدود  کــه ب   دوم: برخــاف مــادۀ 532 قانــون مجــازات اســامی )تعزیــرات( 
کارمنــدان و مســئولان دولتــی، بز‌هــکارانِ نهاد‌هــای عمومــی غیردولتــی را به‌اجبــار  جعــلِ مــورد اشــاره بــه 
مشــمول ضمانــت اجــرای افــراد عــادی موضــوع )مــادۀ 533( نمــوده اســت )حیــدری، 1401، ص730-731( 
یــۀ مشــورتی شــمارۀ 7/98/794 مــورخ 8/ 1399/2 را مؤیــد خــود دارد،9 مــادۀ 118 لایحــه بــا اشــاره  و نظر
کمیتــی، بــه حــل ایــن مســئله انجامیــده اســت.  بــه دســتگاه‌های اجرایــی، هم‌ردیــف بــا نهادهــای حا
گرفتــن مؤسســه‌ها و  لــت آشــکاری بــر قــرار  کشــوری نیــز دلا رجــوع بــه مــادۀ 5 قانــون خدمــات مدیریــت 

نهاد‌هــای عمومــی غیردولتــی ذیــل دســتگاه‌های اجرایــی دارد. 
 ‎ســوم: برخــی حقوق‌دانــان )پیمانــی، 1392، ص135؛ زراعــت، 1392، ص162(، دامنــۀ شــمول مــادۀ 532 بــه  
اعتبــار شــماری از رفتارهــای ذکرشــده در آن، مثــل تغییــر اســم‌های اشــخاص را بــه جعــل معنــوی هــم 
گفتــه دشــوار اســت، زیــرا انحصــار مــادۀ 534 بــه ایــن نــوع جعــل، منجــر  تســری داده‌انــد. پذیــرش ایــن 
بــه زیــر ســؤال بــرده شــدن فلســفۀ وجــودی وضــع دو مقــررۀ مجــزا بــرای تبییــن دو نــوع جعــل متفــاوت 
ــبهه‌انگیز  ــای ش ــذف مورد‌ه ــه ح ــتت ب ــن تش ــع ای ــرای رف ــه ب ــادۀ 118 لایح ــب، م ــن ترتی ــه ای ــود. ب می‌‌ش

کــرده اســت.  این‌چنینــی از مــادۀ 532 اقــدام 
  چهــارم: تبصــرۀ مــادۀ 527 قانــون مجــازات اســامی )تعزیــرات( بــرای جعــل مــدارک دانشــگاهی 
کارکنــان دولتــی، نهادهــای انقلابــی و شــهرداری، ســوای این‌کــه در ارتبــاط بــا وظیفــۀ آن‌هــا  توســط 
کــه جاعلــی بــا ایــن مختصــات  گرفتــه اســت. ازآن‌جا باشــد یــا نــه، مجــازات ســه ســال حبــس را در نظــر 
کیفــری  و نیــز موضــوع جعــل منتســب بــه او مشــمول مــادۀ 532 اســت، پیش‌بینــی مــادۀ 527 بــا پاســخ 
، پشــتوانه‌ای نــدارد. مــادۀ 118 لایحــه در توجــه بــه ایــن نکتــه، ضمــن ادغــام موضــوع  نه‌چنــدان شــدیدتر

9. ادارۀ کل حقوقــی قــوۀ قضائیــه در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه شــهردارِ شــهری کــه در اجــرای وظایــف قانونــی خــود مرتکــب جعــل مــادی 
ی مشــمول مــادۀ  یــاد نمــوده اســت، رفتــار و ی شــده اســت و میــزان مجــوز ســاخت را کم‌وز در پروانــۀ ســاختمانی صــادره توســط آن شــهردار
532 قانــون مجــازات اســامی )تعزیــرات( اســت یــا مــادۀ 533 ایــن قانــون؟ اظهــار مــی‌دارد: »بــا توجــه بــه آن‌کــه قانــون مجــازات اســامی 
ی‌ها را نیــز ذکــر نمــوده اســت، ماننــد مــواد 527،  مصــوب 1375، در مــوارد متعــدد در کنــار کارمنــدان دولتــی یــا نهادهــای دولتــی، شــهردار
ی‌ها علــم  528، 576، 598، 609 و 690، بــه دوئیــت کارمنــدان دولــت و مســئولین دولتــی و نهادهــای عمومــی غیردولتــی از جملــه شــهردار
ی در مــادۀ 532 قانــون مجــازات اســامی )تعزیــرات(، در صــورت ارتــکاب جعــل توســط  داشــته اســت، لــذا بــه جهــت عــدم ذکــر شــهردار
https://davoudabadi.ir/ .»ی مشــمول مــادۀ 533 قانــون مزبــور می‌شــود ، بــا عنایــت بــه کارمنــد نهــاد عمومــی غیردولتــی بــودن، و شــهردار
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مــادۀ 527 در محتــوای خــود، بــه ارتبــاط بیــن رفتــار مرتکــب و رســالت شــغلی‌اش اشــاره و آن را عاملــی 
کیفــر او قــرار داده اســت.  بــرای ســنگینی 

  پنجــم: عبــارت »عــاوه بــر جبــران خســارت وارده«، از شــمار ضمانت اجراهای مــادۀ 532 حذف 
یــان ناشــی از جــرم یــک امــر مدنــی و  کــه ضــرر و ز گردیــده اســت. درســتی ایــن تصمیــم ازاین‌روســت 
گذشــته از  رونــد مطالبــه‌اش مطابــق قواعــد آییــن دادرســی مدنــی در دادگاه جزایــی ممکــن اســت. 
کیفــری، شــائبۀ بی‌نیــازی بزهدیــده از لــزوم تقدیــم  کنــار ضمانــت اجراهــای  ایــن، وجــود عبــارت بــالا در 

کــرده بــود. دادخواســت و عــدم رعایــت دیگــر ضابطه‌هــای شــکلی را ایجــاد 
: اشکال‌های شکلی و ماهوی‌ وارد بر لایحه در تنظیم مادۀ مورد ذکر نیز عبارت‌اند از

کارمنــد در راســتای انجــام وظیفــۀ تعریف‌شــده‌،  کــه عملکــرد  کــرد    نخســت: نمی‌تــوان تصــور 
، جــز در پرتــو رفتــارِ  گونــه هنجــار در یــک ســاختار نقــض قانــون و در نتیجــه جعــل باشــد. شکســتن هــر 
کــه از عبــارت مناســب‌تری چــون »ارتــکاب جعــل در  مخالــف وظیفــه صــورت نمی‌گیــرد. پــس روا بــود 

ارتبــاط بــا انجــام وظیفــه« اســتفاده می‌شــد. 
  دوم: طبــق قانــون، ارتــکاب هــر قســم جعــل از جملــه ایــن مــورد توســط هــر شــخصْ مقیــد بــه 
نتیجــۀ خاصــی نیســت و بــه ایــن ترتیــب، آن‌هــا در جرگــۀ جرم‌هــای مطلــق قــرار می‌گیرنــد. بــا ایــن همــه، 
کــه بــرای فــرض حصــول پیامــد ناشــی از ایــن اقــدام، ضمانــت اجــرای  کیفــری ایجــاب می‌کــرد  عدالــت 
کــه در مــادۀ 60 قانــون خدمــت وظیفــۀ عمومــی مصــوب 1363،  ســخت‌تری تعییــن می‌شــد. همان‌طــور 
کارشناســان رســمی دادگســتری مصــوب 1381 چنیــن شــده اســت.  اصلاحــی 1368 و مــادۀ 37 قانــون 

کــه بنابــه جهت‌هایــی در  گفته‌شــده، در خصــوص ســندها و نوشــته‌های عــادی‌ای    ســوم: مــادۀ 
گرفتــه و بــا ســوء‌نیتْ مرتکــبِ جعــل در آن‌هــا می‌شــوند، تعییــن ضمانــت اجــرا  اختیــار ایــن پرســنل قــرار 
کــه مأمــوران مؤسســه‌‌های دولتــی یــا عمومــی، مدارکــی ماننــد قولنامــه  نکــرده اســت. بســیار معمــول اســت 
ــرای احــراز شــرایطی  ــه اربــاب رجــوع را حســب ضــرورت دریافــت و ب ــا استشــهادیۀ محلــی مربــوط ب ی
کیفــری ســبک‌ ذکرشــده در آن )یکــی از  کننــد. ایــن رفتــار به‌ناچــار مشــمول مــادۀ 122 و پاســخ  بررســی 

مجازات‌هــای اجتماعــی درجــۀ هفــت(10 می‌شــود.

: دورۀ مراقبــت بیــش از شــش مــاه تــا یــک ســال، خدمــات عمومــی رایــگان بیــش از  10 . طبــق مــادۀ 9 لایحــه ایــن مجازات‌هــا عبارت‌انــد از
، اجبــار بــه اقامــت در  یســت‌وهفتاد ســاعت تــا پانصدوچهــل ســاعت، جــزای نقــدی روزانــه از یک‌صدوهشــتاد تــا سیصدوشــصت روز دو

... از یــک تــا دو ســال. محــل معیــن، منــع از اقامــت در محــل یــا محل‌هــای معیــن، محرومیــت از انتخــاب شــغل، تصــدی و



189

 دورۀ 21، پاییز و زمستان 1403، شمارۀ 28

2-1-1-2. ارتکاب جعل معنوی؛ اصلاح مادۀ 534 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات(

در ایــن نــوع جعــل برخــاف جعــل پیش‌گفتــه، بزهــکار بــدون اقــدام بــه ســاختن یــا ایجــاد تغییــر در 
هــر یــک از مصداق‌هــای احصاشــدۀ قانونــی، از طریــق درج وارونــۀ حقیقــت در بطــن آن‌هــا، درصــدد 
کــه در ایــن اقــدام، مرتکــبْ مفــاد تزویرنمــوده را بــه دیگــری و نــه بــه خــود  اغفــال دیگــران برمی‌آیــد. ازآن‌جا
کــه از مفهــوم دیگــری برخــوردار و منتســب‌الیهِ  گواهــی خــاف واقــع  منتســب می‌کنــد، نبایــد آن را بــا بــزه 
کوشــا، 1381، ص31(. در مجمــوع،  دروغینــی نــدارد، واحــد دانســت )میرکمالــی و عبــاس‌زاده، 1393، ص221؛ 
کــه جایــگاه ایــن مــدل از جعــل را متمایــز از هــر مفهــوم دیگــری می‌کنــد عبارت‌انــد  ویژگی‌هــای خاصــی 
ــگام  ــق به‌هن ــوی؛ دوم، تحق ــوری معن ــوان ام ــند به‌عن ــا س ــته ی ــات نوش ــه مندرج ــه آن ب ــت، توج : نخس از
تنظیــم نوشــته یــا ســند؛ ســوم، اهلیــت ســازندۀ نوشــته یــا ســند، همچــون مقــام قضایــی تنظیم‌کننــدۀ 
کــه در آن بزنــگاه حقیقتــی را ابتــدا در ذهــن تحریــف و ســپس در آن منعکــس  کمــه  صورت‌مجلــسِ محا
کارشناســی  می‌کنــد؛ چهــارم، اثبــات آن از رهگــذر قرایــن و امــارات و دلیل‌هــای معــارض و نــه از طریــق‌ 
کــه جانشــین مــادۀ 534 قانــون مجازات اســامی راجع  )شــیری، 1401، ص204-206(. بــاری، مــادۀ 124 لایحــه 

بــه تبییــن ایــن شــکل از جعــل شــده اســت، نســبت بــه آن، حــاوی فــرق معنــاداری مگــر در خصــوص ایــن 
چنــد مــورد نیســت: نخســت، در معرفــی مرتکبــان جــرمِ نام‌بــرده، بــا بــه خــرج دادن دقــت، بــه مســتخدمین 
کارکنــان ادارات دولتــی و مراجــع قضایــی و  نهاد‌هــای حکومتــی و دســتگاه‌های اجرایــی، به‌جــای 
کــردن ضمانــت اجراهــا،  کــرده اســت. دوم، بــه‌ هــدف اثربخش‌تــر  مأمــوران بــه‌ خدمــات عمومــی، اشــاره 
ــال  ــج س ــا پن ــک ت ــس ی ــن حب ــج11 را جایگزی ــۀ پن ــی درج ــی و عموم ــات دولت ــال از خدم ــس و انفص حب
کــرده اســت. به‌خصــوص، رجحــان ضمانــت  یــا جــزای نقــدی پنجــاه تــا دویســت‌وپنجاه میلیــون ریــال 
ــر جــزای نقــدی، بــه ســبب سوء‌اســتفادۀ هــر یــک از اعضــای شــخصیت‌های  اجــرای انفصــال در براب
حقوقــی پیش‌گفتــه از موقعیــت خــود بــرای ارتــکاب جرمــی چنیــن مهــم، محســوس، و مؤیــد ســلب اعتماد 

عمومــی از چنیــن خاطیانــی اســت.
ضعف‌‌های این ماده نیز برشمردنی است: 

کیفــری  کــه در ادبیــات حقــوق    نخســت: از اشــارۀ صریــح بــه عبــارت »جعــل معنــوی یــا مفــادی« 
بیــان مقصــود  رفتــاری،  الگو‌هــای  برخــی  ذکــر  بــا  و  پرهیــز  اســت،  تثبیت‌یافتــه  و  مأنــوس  عنوانــی 

ــرده اســت.  ک

11. بیش از دو سال تا چهار سال )بند ت مادۀ 9 لایحه(.
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«، عــدم درک درســتِ خــود از این‌گونــه    دوم: بــا اشــاره بــه برخــی مصداق‌هــا نظیــر »تحریــف مهــر
جعــل را نشــان داده اســت، زیــرا در خصــوص ایــن شــیء، تحقــق جعــل جــز بــه شــکل مــادی مثــل 
کافــی بــود بــه مــادۀ 104 قانــون مجــازات جرائــم نیروهــای  کار بــردن« مقــدور نیســت.  »ســاختن« یــا »بــه 
نمونــۀ  از  گاهــی ذکــری  آ بــا  از جعــل  مقــام شناســاندن همیــن قســم  کــه در  مســلح مصــوب 1382 

مناقشــه‌برانگیز مزبــور ننمــوده اســت، رجــوع و از آن الگوبــرداری می‌شــد. 
کــه بســا ارتــکاب جعلــی از ایــن نــوع توســط مأمــور یــک دســتگاه    ســوم: بــه ایــن حالــتِ متصــور 
کــه  بــدون ارتبــاط بــا انجــام وظیفــۀ شــغلی‌اش تحقــق یابــد، التفاتــی نشــده اســت. ایــن برداشــت 
گرفتــه و خــارج از چارچــوب وظیفــه  تحریــف حقیقــت در حیــن نــگارش نوشــته یــا ســند معنــی شــکل 
کار و در نتیجــه تحقــق  گونــه متــن رســمی بــرای مأمــور خطــا نمی‌تــوان قائــل بــه حقــی بــرای تنطیــم هیــچ 
کــه  جعلــی از ایــن نــوع شــد )میرمحمــد صادقــی، 1403، ص235(، پذیرفتــه نیســت، زیــرا محتمــل اســت 
ــارات مشــخص در حــوزه‌ای چــون مالــی، به‌رغــم  ــا اجرایــی‌ دارای اختی کمیتــی ی پرســنل دســتگاه حا
کــرده و بــا بســتن قــراردادی بــا طــرف  کــه نبایــد، ورود  دریافــت ابــاغ انفصــال از خدمــت‌ در زمینــه‌ای 

ــر دهــد.  ــر تغیی گاه از ایــن وضعیــت، تقریر‌هــای او را هنــگام تحری ــاآ ــلِ ن مقاب

2-1-2. کارکنان نهادهای غیرحاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی

کارکنــان اشــخاص شــاغل در مراجــع موضــوع مــادۀ 2 لایحــۀ تعزیــرات از جملــه  منظــور از ایــن دســته از 
کانون وکلای دادگســتری، مؤسســه‌های  شــرکت‌ها و مؤسســه‌های عهده‌دار ارائۀ خدمات عمومی همانند 
آمــوزش عالــی  داوری و میانجی‌گــری، دفتر‌هــای خدمــات الکترونیــک، دانشــگاه‌ها و مؤسســه‌های 
غیردولتــی و دفتر‌هــای اســناد رســمی اســت. بــه هــر صــورت، ارزیابــی آورده‌هــای لایحــه‌ راجــع بــه طیــف‌ 
جعل‌هــای قابــل وقــوع در ایــن ســاختار توســط چنیــن افــرادی در قیــاس بــا قانــون مجــازات اســامی 

)تعزیــرات( اهمیــت دارد.
2-1-2-1. ارتکاب جعل مادی

بخــش تعزیــرات قانــون مجــازات اســامی دربــارۀ ارتــکاب جعل‌هایــی از جملــه بــا ایــن ســبک توســط 
اعضــای بنیادهــای ذکرشــده، فاقــد حکــم مســتقلی اســت. پــس بایــد آن‌هــا را همچــون افــراد عــادی 
مشــمول مــادۀ 536 و ضمانــت اجــرای ســه مــاه تــا یــک ســال یــا جــزای نقــدی بیســت‌وپنج تــا یکصــد 
کنــش ضعیــف نمی‌تــوان اشــخاص صاحــب  کــه در پرتــو ایــن وا گفتــه پیداســت  میلیــون ریــال دانســت. نا
موقعیــت و مترصــد فریــب‌کاری از طریــق سندســازی یــا دســت‌کاری در ســند یــا نوشــتۀ اصیــل‌ را منصــرف 
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کاهــش حبــس تعزیــری مصــوب 1399، جعــل موضــوع  کــرد، به‌ویــژه این‌کــه قانــون موســوم بــه  از انجــام بــزه 
کــه لایحــۀ تعزیــرات در  کــرده اســت. ایــن اســت  گذشــت خــارج  مــادۀ بــالا را از شــمول جرم‌هــای غیرقابــل 
کارکنــان مراجــع  کارآمــدی، بــا اختصــاص مــادۀ 119 بــه ایــن موضــوع، بــرای هــر یــک از  راســتای رفــع ایــن نا
کــه در پیونــد بــا انجــام وظیفــه خــود بــه ارتــکاب جعــل در نوشــته‌ها و ســندها و غیــره دســت  مــورد بحــث 
زنــد، حبــس بیــش از شــش مــاه تــا دو ســال و محرومیــت از فعالیــت شــغلی و حرفــه‌ای درجــۀ شــش را در 
گرفتــه اســت. اضافــه بــر این‌کــه رفتــار یادشــده، نــه در ایــن مــاده و نــه در هیچ مقــررۀ دیگــری از لایحه،  نظــر 
گفت‌وگــو  کارکنــان ذکرشــده، جعــل مــورد  کــه  واجــد جنبــۀ خصوصــی دانســته نشــده اســت. ممکــن اســت 
کــه در ایــن‌ موقع، حبــس یا یکــی از مجازات‌های  کاری خویــش انجــام دهنــد  را بــدون ارتبــاط بــا رســالت 
گــر جاعلیــن ایــن  ، ا گذاشــته خواهــد شــد. همین‌طــور اجتماعــی درجــۀ شــش دربــارۀ آن‌هــا به‌موقــع اجــرا 

مدرک‌هــا و نوشــته‌ها افــرادی عــادی و خــارج از ایــن محــدوده باشــند )قســمت پایانــی مــادۀ 199(.
2-1-2-2. ارتکاب جعل معنوی

کــه لایحــۀ تعزیــرات در توصیــف جعل‌هــای مــادی و معنــوی قابــل ارتــکاب از طــرف  ملاحظــه شــد 
ــه آن‌هــا اختصــاص  ــه ســبب اهمیــت، دو مــادۀ مســتقل را ب ــی و اجرایــی، ب ــان تشــکیلات حکومت کارکن
داده اســت. امــا در رابطــه بــا اعضــای نهادهــای خــارج از ایــن دایــره، مــادۀ غیــر وابســته‌ای را در توجــه بــه 
کــه  جعــل معنــوی قابــل ایجــاد از ســوی آن‌هــا وضــع ننمــوده اســت. ایــن نگــرش ازآن‌رو زیــر ســؤال اســت 
کــه در حیطــۀ وظیفــۀ شــغلی خویــش انحــراف  گــروه نخســت، ایــن امــکان را دارنــد  ایــن قشــر نیــز همچــون 
ورزیــده و بــا تغییــر موضــوع یــا مضمــون یــا قلــب اظهــارات شــخص ثالــث، مرتکــب جعــل در مفــاد شــوند. 
کانــون وکلایــی، پاســخ یــک وکیــل دادگســتری مبنــی بــر عــدم قبــول  کــه دادســتان  نمونــۀ آن وقتــی اســت 
اتهــام دریافــت حق‌الوکالــۀ بیــش از حــد تعرفــه از مــوکل را تحریــف و عکــس آن را در صورت‌مجلــس قیــد 
کنــد. ایــن مطلــب البتــه بــه معنــای نبــود محملــی بــرای مجــازات ایــن دســته در ایــن وضعیــت نیســت، چــه 
کــه ناظــر بــه عمــوم اشــخاصِ مرتکــبِ ایــن نــوع جعــل و در بنــد بعــد محــور بحــث  می‌تــوان بــه مــادۀ 124 

اســت، اســتناد جســت. 

2-1-3. اشخاص عادی

کــه از طریــق توســل بــه انــواع جعــل مقاصــد  چــون بــرای افــراد خــارج از موردهــای بــالا نیــز مقــدور اســت 
خویــش را بــه پیــش ببرنــد، بایــد دیــد موضــع لایحــه در ایــن خصــوص چیســت.
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2-1-3-1. ارتکاب جعل مادی

اشــخاص غیروابســته بــه تشــکیلات برشمرده‌شــده، در ســه بســتر قــادر بــه ارتــکاب ایــن نــوع جعــل 
خواهنــد بــود:

ــا ســایر مصداق‌هــای مربــوط  ــا تغییــر محیلانــۀ نوشــته‌ها، ســندها ی   نخســت، از طریــق ســاختن ی
کــه در ایــن صــورت بــا حبــس یــا  نهادهــای حکومتــی و دســتگاه‌های اجرایــی موضــوع مــادۀ 118 لایحــه 
یکــی از مجــازات اجتماعــی درجــۀ شــش روبــه‌رو خواهنــد بــود. ایــن رویکــرد در مقایســه بــا مــادۀ 533 
کــه بــه تحمیــل حبــس از شــش مــاه تــا ســه ســال یــا جــزای نقــدی ســه تــا هجده  قانــون مجــازات اســامی 
یــال حکــم داده اســت، از حیــث تعقیــب هدف‌هــای‌ ســزادهی و بازدارندگــی مجــازات  میلیــون ر
گرایــش قاضــی پرونــده بــه اِعمــال مجــازات اجتماعــی،  کــه در صــورت  منطقی‌تــر اســت. بدیهــی اســت 
اهتمــام او بــه ماهیــت ایــن بــزه، شــخصیت مرتکــب و بازدارنگــی آن، اجتناب‌ناپذیــر اســت. به‌عنــوان 
مثــال، در صــورت جعــل پروانــۀ وکالــت دادگســتری، محرومیــت فاعــل از انتخــاب ایــن شــغل بــه مــدت 
ــع  ، من ــر ــوب و در براب ــی مطل کنش ــه(، وا ــاده 9 لایح ــمت »ت« م ــارم از قس ــد چه ــال )بن ــار س ــا چه دو ت
ــه  ــوب ب ــی نامطل ــمت(، تقابل ــن قس ــم از همی ــد شش ــدت )بن ــن م ــی در ای ــانۀ مل ــت در رس وی از فعالی

نظــر می‌رســد. 
یــا ســایر مصداق‌هــای مربــوط  یــا تغییــر محیلانــۀ نوشــته‌ها، ســندها    دوم، از طریــق ســاختن 
کــه ضمانــت اجــرای آن در  نهادهــای غیرحکومتــی و دســتگاه‌های اجرایــی موضــوع مــادۀ 119 لایحــه 
ــر نوشــته‌ها و ســندهای  ــتِ افزون‌ت ــه اهمی ــا توجــه ب گفته‌شــده اســت. ب ایــن حالــت، مشــابه مورد‌هــای 
کنشــی  کــه تعــرض بــه آن‌هــا وا موضــوع مــادۀ 118 نســبت بــه مــادۀ 119 در اجتمــاع، ایجــاب می‌کــرد 
کارکنــان هــر یــک از ایــن  کــه در خصــوص مجــازات  ســخت‌تر در پــی داشــته باشــد، همان‌طــور 

نهادهــا، ماده‌هــای مزبــور چنیــن نموده‌انــد. 
  ســوم، از طریــق ســاختن یــا تغییــر محیلانــۀ نوشــته‌ها، ســندها یــا ســایر مصداق‌هــای قانونــی 
کــه حســب مــورد می‌توانــد متعلــق بــه افــراد مســتقل یــا وابســته بــه یــک  غیرمتعلــق بــه نهادهــای یادشــده 
، مشــتمل بــر شــرکت‌های تجــاری ماننــد  شــخصیت حقوقــی حقــوق خصوصــی باشــد. اشــخاص اخیــر
شــرکت ســهامی خــاص، شــرکت بــا مســئولیت محــدود، شــرکت تضامنــی و ســایرین و مؤسســه‌های 
غیرتجــاری اعــم از انتفاعــی و غیرانتفاعــی اســت )پاســبان، 1402، ص5046(. در ایــن وضعیــت، وفــق مــادۀ 
122 لایحــه، یکــی از مجازات‌هــای اجتماعــی درجــۀ هفــت در حــق او اجــرا خواهــد شــد. ایــن مــاده در 
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کــه جــرم موضــوع آن،  واقــع، جایگزینــی بــرای مــادۀ 536 قانــون مجــازات اســامی )تعزیــرات( اســت 
گذشــته از واجــد جنبــۀ خصوصــی بــودن )مــادۀ 104 قانــون مجــازات اســامی مصــوب 1392، اصلاحــی 1399(، بــا 
یــال روبــه‌رو  مجازاتــی برابــر بــا حبــس از ســه مــاه تــا یــک ســال یــا جــزای نقــدی بیســت تــا صــد میلیــون ر

شــده اســت. 
2-1-3-2. ارتکاب جعل معنوی

کارمنــدان نهادهــای بــالا بــه افــراد عــادی نیــز  در این‌کــه آیــا جعلــی بــا ایــن وصــف را می‌تــوان عــاوه بــر 
گروهــی )میرمحمدصادقــی، 1403، ص234-233(، بــا ارجــاع بــه مــادۀ  نســبت داد، دیدگاه‌هــا ناهمسوســت. 
کارکنــان اداره‌هــای  کــه در معرفــی مرتکبــان ایــن جــرم، از  534 قانــون مجــازات اســامی )تعزیــرات( 
دولتــی، مراجــع قضایــی و مأموریــن بــه خدمــات عمومــی بــه قیــد حصــر یــاد شــده اســت، بــه ایــن پرســش 
، ســند‌های غیررســمی بــه هیــچ‌ رو نمی‌تواننــد موضــوع جعــل معنــوی  پاســخ منفــی داده‌انــد. از ایــن منظــر
، برخــی )منصورآبــادی و فتحــی، 1402، ص67؛ بارانــی، 1403،‌ ص75-74؛ حاجی‌ده‌آبــادی و  گیرنــد. در برابــر قــرار 
کــه چــون مــادۀ 536 ایــن قانــون راجــع بــه جعــل در ســند  گل‌محمــدی شــورکی، 1399، ص242( بــا ایــن تبییــن 

کلامــی عــام و بی‌قیــد اســت، نظــری متقابــل دارنــد.12  غیررســمی و دربــارۀ نــوع آن و مرتکبانــش حــاوی 
گفتــۀ یکــی از طرف‌هــای معاملــه را  تــی در حیــن تحریــر ســند،  گــر صاحــب بنــگاه معاملا چنان‌کــه ا
گفته‌هــای وصیت‌کننــده را قلــب و ســپس انشــا نمایــد،  کنــد، یــا نویســندۀ وصیت‌نامــۀ عــادی  وارونــه درج 
، رویــۀ قضایــی در ایــن خصــوص ناهمگــون و ســرگردان بــه نظــر می‌رســد.  مشــمول آن می‌شــود. همین‌طــور
گروهــی  چنان‌کــه در نشســت قضایــی مــورخ 1396/05/03 اســتان آذربایجــان غربــی )شــهر اشــنویه(، 
کارمنــدان دولتــی آن‌هــم در حیطــۀ  بــا اســتناد بــه مــادۀ 534، جعــل مــورد اشــاره را تنهــا ســازگار بــا رفتــار 
وظیفه‌شــان دانســته و از بــاب تفســیر مضیــق نصــوص جزایــی بــه نفــع متهــم، انتســاب آن را بــه رفتــار دیگــر 
کلام قانون‌گــذار در مــادۀ  گــروه دوم در مقابــل، نظــر بــه اطــاق  کرده‌انــد.  اشــخاص ناممکــن توصیــف 
کیــدش را مفیــدِ تحقــق هــر دو نــوع جعــل پنداشــته‌اند. در نهایــت، هیئــت عالــی بــا  536، رفتــار مــورد تأ

12 . از حیــث تحــولات قانونــی، اشــاره بــه ایــن نکتــه خالــی از اهمیــت نیســت کــه مــادۀ 104 قانــون مجــازات عمومــی )1304( راجــع بــه جعــل 
، در اســناد و نوشــتجات غیررســمی  ــه یکــی از طــرق مذکــور ــا ذکــر این‌کــه: »هــر کــس ب ــود. پــس از آن، مــادۀ 106 ب معنــوی تنظیــم شــده ب
یــه در قانــون مجــازات اســامی نیــز  یــح کــرده بــود. ایــن رو جعــل یــا تزویــر کنــد...«، بــه امــکان ارتــکاب جعــل مزبــور در اســناد غیررســمی تصر
دنبــال شــد، زیــرا در حالی‌کــه متــن مــادۀ 27 بــه جعــل معنــوی اختصــاص داده شــده بــود، مــادۀ 29 بــا تکــرار عبــارت مــادۀ 106، بــر ممکــن 
بــودن جعــل معنــوی در اســناد و نوشــتجات غیررســمی صحــه گذاشــت. امــا مــاده‌ای بــا ایــن محتــوا در قانــون مجــازات اســامی کنونــی 
ــه  ــی در این‌گون ــن جعل ــق چنی ــکان تحق ــت و ام ــادۀ 536 گذش ــاق م ــوان از اط ــایی، نمی‌ت ــن نارس ــود ای ــا وج ــت. ب ــده اس ــی نش پیش‌بین

اس�ـناد را منتف�ـی دانس�ـت )شــیری، 1401، ص208-207(.
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کشــف غــرض مقنــن  تأییــد نظــر دوم آن را نَــه تفســیر موســع، بلکــه تفســیر منطقــی و رهیافتــی در جهــت 
ــه امــا در یــک  کل حقوقــی قــوۀ قضائی کــرده اســت )https://davoudabadi.ir/p/3052789(. ادارۀ  تلقــی 
ــر  ــه ذک ــردن ب ک ــا بســنده  ــا ب ــول و تنه ــل قب ــی قاب ــۀ برهان ــدون ارائ ــل خــود، ب ــۀ مشــورتی ســال‌های قب نظری
کــه از ســیاق مــادۀ بــالا رفتــاری جــز جعــل مــادی دریافــت نمی‌شــود، آن‌ را مشــمول جعــل  ایــن مطلــب 
کنــون مــادۀ 125 لایحــۀ تعزیــرات14 بــا نگرشــی واقعــی و رهگشــا بــه ایــن تشــتت  مفــادی ندانســته اســت.13 ا
پایــان بخشــیده و بــا پذیــرش امــکان انتســاب ایــن نــوع جعــل بــه اشــخاص عــادی، بــرای آن ضمانــت 
اجــرای حبــس و حســب مــوردْ محرومیــت از فعالیــت شــغلی یــا حرفــه‌ای مرتبــط، بــا درجــۀ شــش تعییــن 

کــرده اســت. 
دربارۀ نقطه‌های ضعف این ماده هم می‌توان اشاراتی داشت: 

کیفیـت ضمانـت اجـرای منـدرج در آن نسـبت بـه همـگان، اعـم از  کمیـت و    نخسـت: یکسـان بـودن 
کـه بـه ارتبـاط جعـل مـورد  شـاغلین در نهادهـای موضـوع مـادۀ 2 لایحـه و اشـخاص عـادی. اصولـی ایـن بـود 
کیفیـت مشـددۀ خـاص  گـروه مـورد نخسـت از جایـگاه شـغلی خویـش، به‌عنـوان  بحـث بـا سوء‌اسـتفادۀ 

مجـازات نگریسـته می‌شـد. 
  دوم: عـدم رفـع ابهـام به‌جای‌مانـده از قانـون مجـازات اسالمی در خصـوص امـکان ارتـکاب این قسـم 
جعـل به‌واسـطۀ تـرک فعـل اسـت، زیـرا برخی شـیوه‌های ذکرشـده در مـادۀ 116 مثل سـاختن، الحـاق نمودن، 
کار بردن بدون مجوز مهر دیگری، شبهۀ بر پایۀ فعل بودن اَشکال این جرم را به ذهن متبادر  کردن، به  محو 
ساخته است. طریق مقرون به صواب، قائل به تمیز شدن نسبت به هر وضعیت است. چندان‌که در نحوۀ 
کـرد. امـا در خصـوص جعل معنـوی، به  شـکل‌گیری جعـل مـادی نمی‌تـوان جـز بـه رفتارهـای مثبـت اندیشـه 
همان میزانِ رفتار‌های مثبت، رفتار‌های منفی هم مؤثر در فرایند تحقق آن هستند. مورد نخست مثل موردی 
کند.  کـه متصـدی آژانـس مسـکن به‌عمد، شـرط‌ مدنظر خریدار در مبایعه‌نامـه را به‌صورت دگرگون‌شـده قید 
کـه همیـن فاعـل، از قیـد یکـی از شـرط‌های مـورد نظر شـخص مزبـور در متن تنظیمی  مـورد دوم، ماننـد وقتـی 

13. نظریۀ شماره 3/12-7/1462./1387.

گــذار شــده  ی وا 14. مطابــق ایــن مــاده: »هــر شــخصی به‌مناســبت یــا در راســتای وظایــف شــغلی، صنفــی، حرفــه‌ای یــا مســئولیتی کــه بــه و
اســت، در تحریــر نوشــته‌‌ها، قراردادهــا یــا معامــات طرفیــن مرتکــب جعــل شــود، اعــم از آن‌کــه مضمــون یــا موضــوع آن را تغییــر دهــد یــا 
گفتــه، نوشــته، مهــر یــا تقریــرات یکــی از طرفیــن را تحریــف کنــد یــا امــر باطلــی را صحیــح یــا امــر صحیحــی را باطــل یــا چیــزی کــه بــدان 
اقــرار نشــده اســت، اقرارشــده جلــوه دهــد، چنانچــه مشــمول مــادۀ قبــل نباشــد، بــه حبــس و حســب مــوردْ محرومیــت از فعالیــت شــغلی یــا 

حرفــه‌ای مربــوط درجــۀ شــش محکــوم می‌شــود«.

https://davoudabadi.ir/p/3052789
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کلام مادۀ 125 لایحه در مورد صلاحیت ترک فعل در تحقق جعل  که  امتناع ورزد. به ‌این ترتیب، بایسته بود 
همراه با صراحت باشـد. 

2-2. اشخاص حقوقی

بـا توجـه بـه ماده‌هـای 20 تـا 22 و 143 قانـون مجازات اسالمی مصـوب 1392 و ماده‌هـای 747 و 748 بخش 
تعزیـراتِ ایـن قانـون مصـوب 1375، اهلیـت جنایی اشـخاص حقوقی، دیگر بی‌قاعـده و محدود به نقض 
هنجـار خاصـی نیسـت. آن‌هـا می‌تواننـد تحـت شـرایطی، هـر جرمـی از جملـه جعـل و جرم‌هـای بعـدِ آن را 
کیفری آن را به دوش کشند، مگر اشخاص حقوقی  مرتکب و مستقل از اعضای انسانی خود، بار مسئولیت 
کمیتـی‌ ماننـد دادگسـتری، نیروهـای نظامـی و انتظامـی و سـازمان زندان‌هـا  حقـوق عمومـیِ متکفـلِ امـور حا
)مفهوم مخالف تبصرۀ مادۀ 20 قانون مجازات اسلامی(. دلیل‌های این استثنا پرشمار و تشریح آن‌ها خارج 
که اشـاره‌ شـود به سـودمند نبودن مجازات آن‌ها، جلوگیری از ایجاد  از رسـالت این نوشـتار اسـت. همین بس 
اختالل در خدمات‌رسـانی عمومـی و حفـظ اقتدارشـان در عرصۀ داخـل و خـارج )غلامـی، 1402، ص25-24؛ 
صادقـی، 1401، ص117-121(. بـه ایـن ترتیـب، اشـخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشـخاص حقوقی حقوق 

کمیتی، از طریق نمایندۀ قانونی خود قادر به ارتکاب رکن‌های مادی و معنوی  عمومی عهده‌دار امور غیرحا
همه‌نـوع جعـل هسـتند، مشـروط به این‌که نمایندۀ مزبـور مطابق مـادۀ 143 قانون مجازات اسالمی، این جرم 
، به نام یا در راسـتای منافع شـخص حقوقی متبوع خود مرتکب شـود، نظیر  را مانند هر رفتار مجرمانۀ دیگر
که مدیر عامل شرکت تجاری در آستانۀ توقف و ورشگستگی، با جعل سند‌های مالی تظاهرکنندۀ  موردی 
کنـد )جعفـری، 1395، ص14- مطلوبیـت اوضـاع، نظـر مثبـت طـرف مقابل خـود را بـرای انعقاد قـرارداد جلـب 
کیفری بر اشـخاص  که به اجتماع دو شـرط مورد ذکر برای تحمیل مسـئولیت  گرچه درسـت‌تر این بود  13(. ا

کیفـری نـاروا در حقشـان پرهیـز می‌شـد )منصورآبـادی، 1403، ص148-137؛  حقوقـی اشـاره و از سـخت‌گیری 
منصـور بسـتانی، 1401، ص120-121(. 

گـذاری آثار علمی  بـاری، مـادۀ 139 ناظـر بـه نقـض اخالق پژوهـش از طریـق اقـدام بـه تهیه، عرضـه و یا وا
گزارش به‌منظور انتفاع و به‌عنوان حرفه یا شـغل با  کتاب و  از قبیل رسـاله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشـی، 
هـدف ارائـه از جانـب دیگـری به‌عنـوان اثر خود اسـت. ضمانت اجرای این رفتار برای اشـخاص حقیقی از 
جملـه مدیـران شـخص حقوقـی، جـزای نقـدی درجـۀ سـه و یکـی از مجازات‌هـای اجتماعی درجۀ شـش و 
برای شـخص حقوقی، پاسـخ‌های درج‌شـده در ماده‌های 20 تا 22 قانون مجازات اسالمی و مادۀ 17 لایحه 
گرفته‌شده، بر مبنای  گزینش صحیحِ یک یا دو مجازات از میان مصداق‌های در نظر  است. وظیفۀ دادگاهْ 
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کیفـری اشـخاص مـورد اشـاره البتـه بـه معنـای نفـی  شـدت جـرم و آسـیب‌های منتـج از آن اسـت. مسـئولیت 
کیفری شـخص حقیقی مقصر نیسـت و او هم، آماج مجازات‌های ذکرشـده در بند »الف« مادۀ  مسـئولیت 
139 لایحـه قـرار می‌گیـرد. ایـن شـخص از نظـر مـادۀ 143 قانـون مجـازات اسالمی، نماینـدۀ قانونـی شـخص 
حقوقـی اسـت. بـا وجـود ایـن، بنابـر مـادۀ 17 لایحـه، اعضـای هیئـت مدیـره یـا هـر مقـام دیگـری که جعـل در 
گذشـته از این،  راسـتای مصوبـه یـا دسـتور آن‌هـا محقـق شـده نیـز سرنوشـت جزایـی مشـابه خواهنـد داشـت. 
همگی یک تا پنج سال یا به‌طور دائم از تأسیس، نمایندگی، تصمیم‌‎گیری و نظارت بر هر شخص حقوقی 

محروم خواهند شـد.
ایرادهای لایحه نسبت به وضعیت وصف‌شده نیز از این قرار است: 

کیفری اشخاص حقوقی را تنها در خصوص خدشه    نخست: معلوم نیست چرا قانون‌گذار مسئولیت 
کـرده اسـت، درحالی‌کـه تمـام نمودهـای مجرمانـۀ زیـر مبحـث جعـل طبـق  در سالمت پژوهـش برجسـته 
کثیـری از نهادهـای حقوقـی متخلـف در  شـرایط پیش‌گفتـه، می‌توانـد منتسـب بـه آن‌هـا شـود. وجـود شـمار 
حوزۀ پژوهش نیز نمی‌توانسـت دلیلی بر این امر باشـد، زیرا در دیگر مظهرهای قانون‌شـکنی نیز مثل تقلب 
کلاه‌برداری، به‌رغم پررنگ بودن نقش اشـخاص حقوقی، به‌طور خاص راجع به مسـئولیت  مالیاتی، رشـا و 
آن‌هـا جهت‌گیـری نشـده اسـت. ازایـن‌رو، می‌بایسـت يـا بـه نقـش اشـخاص حقوقـی در ارتـکاب هـر یـک از 
این جرم‌ها اشـاره و تعیین ضمانت اجرا می‌شـد و يا از اشـارۀ موردی به قضيه به شـکل بالا امتناع مي‌ورزيد. 
گر    دوم: مـادۀ 118 رفتار‌هـای مجرمانـۀ ناظـر بـه حـوزۀ پژوهـش را متصـف به صفت جعل نکرده اسـت. ا
که طرح آن‌ها در اثنای بحث  این امتناع به دلیل عدم اعتقاد به جعلیت ماهیت آن‌ها بوده، بدیهی اسـت 
جعـل وجهـی نداشـته اسـت. در غیـر ایـن صـورت، لحـاظ نکـردن عنـوان مزبـور بـرای ایـن اَعمـال محـل نقـد 
گذاری  که از تهیـه، عرضه و یـا وا کیـد مـادۀ مزبور ملاحظه می‌شـود  اسـت. در مصداق‌هـای مجرمانـۀ مـورد تأ
کافی  که همۀ این اَعمال لزوماً در پیوند با جعل نیست، زیرا  آثار پژوهشی نام برده شده است. بدیهی است 
، آثار متعلق به دیگران از جمله رسـاله و پایان‌نامه را مهیا  که شـخص حقیقی یا حقوقی، بدون مجوز اسـت 
که نه سـاختن نوشـته و انتسـاب ناروای آن به دیگری،  که نباید، قرار دهد؛ فرایندی  و در اختیار اشـخاصی 
و نـه تغییـر مزورانـه در اثـر متعلـق به غیر به حسـاب می‌آیـد. ازایـن‌رو، اطلاق عنوان مجرمانۀ دیگـری به آن‌ها 

همچون سـرقت ادبی به حقیقت نزدیک‌تر اسـت. 
گذاری    سوم: مجازات‌های تعیین‌شده در این ماده، مختص شخص مبادرت‌کننده به تهیه، عرضه و وا
اثر اسـت و شـخص ارائه‌کننده جز در معرض سـلب امتیاز‌های مادی و معنوی مترتب بر آن، از جمله اخذ 
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که در صورت جعل  مدرک تحصیلی یا پایۀ علمی قرار نگرفته است )تبصرۀ 5(. این تدبیر ناموجه است، چرا
، رفتار ارائه‌کننده، استفاده از سند مجعول و مستحق همان میزان مجازات جاعل  پنداشتن عمل نگارش اثر
اسـت. در ‌صـورت‌ جـرم خـاص دانسـتن آن نیـز شـدت شـناعت عمـلِ شـخص دوم در ارائه‌ و متعلـق به خود 

که تعیین مجازاتی هم‌پایۀ شخصِ نخست را سزاوار است. کار چندان است  انگاشتن 

3. تشتت‌زدایی از احکام ناظر به تزویر در پول و سکه

کنونی ناظر به جعل در حوزۀ پول، سـندهای تعهدآور بانکی و جرم‌های وابسـته به قصد  کیفری  تدبیرهای 
تقلـب، در ماده‌هـا و مصوبه‌هـای مختلـف و تفسـیربرداری بازتـاب یافته‌انـد. ایـن وضع،‌ اسـتناد و به‌کارگیری 
آن‌هـا را در هـر قضیـه دشـوار نمـوده و لایحـۀ مـورد نظـر بـرای برون‌رفـت از این وضعیت، به تدبیرهایی دسـت 

زده است. 

3-1. تنظیم مقررۀ یکتا نسبت به جعل اسکناس و سند‌های تعهدآور بانکی

که ورای آسایش عمومی می‌تواند جلوۀ امنیتی به خود ‌گیرد، چاپ  از پرمخاطره‌آمیز‌ترین جعل‌های متصور 
بـدون مجـوز و متقلبانـۀ اسـکناس‌های رایـج داخلـی و خارجـی یا دیگـر ورق‌های مالی متعلق خزانه اسـت. 
در اوضاع فعلی، بند 5 مادۀ 525 و مادۀ 526 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات(، ماده‌واحدۀ قانون تشـدید 
مجازات جاعلین اسکناس مصوب 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجازات اخلالگران در 
کندگی موجبی  کرده‌اند. این پرا کنـش  نظـام اقتصـادی کشـور مصـوب 1369 بـه این موضـوع ورود و تنظیم وا

بـرای مداخلـۀ لایحـۀ مورد بحث و ایجاد نوآوری‌هایی این‌چنین بوده اسـت: 
کردن همۀ احکام قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( و مصوبۀ مجمع    نخست: وضع مادۀ 120 و مستتر 

تشخیص مصلحت نظام سال 1368 در آن، همراه با تغییراتی. 
  دوم: توصیـف جزایـی »مـورد معاملـه قرار دادن اسـکناس‌ها و دیگر ورق‌های بانکی مجعـول«. پیش از 
کردن«  کـردن« و »مصـرف  کردن«، »اسـتفاده  ایـن، مصداق‌هـای جرم‌انگاری‌شـدۀ عالوه بـر جعـل، بـه »وارد 
محدود بود و در شمول مورد دوم نسبت به »مورد معامله قرار دادن« تردید جدی وجود داشت )منصورآبادی 

و فتحـی، 1402، ص172(. 

  سـوم: حـذف مجـازات اعـدام و تعییـن حبـس درجـۀ یک به‌جـای آن در صورت برخـورداری مرتکب 
از قصـد اخالل در نظـام پولـی، بانکـی، اقتصادی یا ضربه به نظام. سـابق بر این، مـادۀ 526 قانون مجازات 
کس اسکناس‌های رایج داخلی یا خارجی یا ... را به قصد اخلال  اسلامی )تعزیرات(، به ذکر عبارتِ »هر 
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در وضـع پولـی یـا بانکـی یـا اقتصـادی یـا بـر هـم زدن نظـام و امنیـت سیاسـی و اجتماعـی جعـل یا وارد کشـور 
کتفا،  نماید... چنانچه مفسـد و محارب شـناخته نشـود، به حبس از پنج تا بیسـت سـال محکوم می‌شـود« ا
و هیچ معیاری برای تشـخیص محارب یا مفسـد بودن بزهکار تعیین نکرده بود. مصوبۀ مجمع تشـخیص و 

دیگـر مقرره‌هـا هم بـرای رجـوع، ابهام‌های خاص خود را داشـتند. 
  چهـارم: اضافـه شـدن جـزای نقـدی معـادل یک تا سـه برابر عواید ناشـی از جـرم با توجه به جنبۀ مالی 

رفتـار مرتکب به ضمانـت اجرای حبس.
با این همه، مصلحت‌اندیشی لایحه در این حوزه توأم با نارسایی‌های زیر است: 

کامـل صـورت نگرفتـه  کنـده و ادغـام همگـی در مـادۀ 120، به‌طـور    نخسـت: جمـع‌آوری مصوبه‌هـای پرا
کشـور مصوب 1369  اسـت، زیرا بخش‌های اختصاص‌یافتۀ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی 

بـه ایـن موضـوع از جملـه بند »الف« مادۀ 1، نسـخ نشـده‌‌اند.
  دوم: رونـد جرم‌انـگاری رفتار‌هـای وابسـته، بـه موردهـای خطرسـاز دیگـری چـون نگهـداری، خـارج 
کردن و در اختیار دیگران قرار دادنِ آنچه جعل شده، و نیز ساختن، نگهداری و خریدوفروش  کردن، حمل 

ابزارهای مختص جعل اسـکناس و ارز تسـری نیافته اسـت. 
  سـوم: از حیـث مرتبـۀ ضمانـت اجـرا، بیـن تحقـق یـا عدم تحقق نیت مرتکب مبنـی بر اخالل در نظام 
گذاشـته نشـده اسـت، درحالی‌که انتظار می‌رفـت با در  پولـی، بانکـی یـا اقتصـادی یا آسـیب به نظام تفاوتی 
، برای حالت نخسـت، حبـس درجۀ یـک و برای حالـت دوم،  گرفتـن تبعـات سـوء فعلیـت یافتن رفتار نظـر 

حبـس درجـۀ دو یا سـه منظور می‌‌شـد.

3-2. الحاق تزویر در سکه به خانوادۀ جعل 

کشــور مصــوب 1351 )بــا آخریــن اصلاحــات  کــه طبــق بنــد »الــف« مــادۀ 2 قانــون پولــی و بانکــی  ازآن‌جا
کــه  تــا 1399(، ســکه‌های فلــزی رایــج‌، ماننــد اســکناس در زمــرۀ پــول قانونــی‌ قــرار دارنــد. اصولــی اســت 
شبیه‌ســازی آن‌هــا از ســوی اشــخاص بــدون اخــذ مجــوز از بانــک مرکــزی جعــل تلقــی و تحــت ایــن عنوان 
تعقیــب شــوند. بــا وجــود ایــن، معلــوم نیســت چــرا بخــش تعزیــرات قانــون مجــازات اســامی، بــاب و نــام 
کنــون اهمیــت دارد، تغییــر مثبــت صورت‌گرفتــه از  گشــوده اســت. امــا آنچــه ا مســتقلی را بــرای ایــن رویــداد 
ســوی لایحــه در ایــن‌ خصــوص اســت. مســکوکات طــا و نقــره نیــز به‌واســطۀ برخــورداری از صفــتِ مــورد 
معاملــه شــدن، بیــش از مســکوکات عــادی مســتعد ســاخت، تخدیــش و دیگــر جلوه‌هــای تزویرنــد. بــا 
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ایــن دیــد، شبیه‌ســازی ایــن دســته‌ از مســکوکات، چندان‌کــه افــکار عمومــی را بــه پنداشــتن آن‌هــا به‌جــای 
کنــد، تعبیــری جــز جعــل نــدارد. اقــدام ســنجیدۀ دیگــرِ ایــن پیشــنهاد‌نامه در رفــع نقــص قانــون  اصــل اغــوا 
ــره اســت.  ــگاری خــارج نمــودن عمــوم ســکه‌های قلــب و ســکه‌ها‌ی مخــدوش طــا و نق ــی، جرم‌ان فعل
کامل‌تــری از این‌رفتــار  کــردن« به‌جــای »خریدوفــروش« نیــز تلقــی  کــردن عنــوانِ »معاملــه  جایگزیــن 
مجرمانــۀ وابســته بــه ســاخت ســکه بــه دلیــل شــمول بــر همــۀ دادوســتدهای بــازار بــه دســت داده اســت. 
کــس« در صــدر ماده‌هــای 140 تــا 142 پیشــنهادی هــم، بــه  جانشــین شــدن واژۀ »شــخص« به‌جــای »هــر 
گرفته اســت.  هــدف اشــارۀ دقیق‌تــر بــه مرتکبــان جرم‌هــای ایــن حــوزه از جملــه اشــخاص حقوقــی صورت 
در نهایــت، تــدارک مجــازات اجتماعــی درجــۀ پنــج اضافــه بــر حبــس، تقویــت دفــاع اجتماعــی در برابــر 

بزهــکار را نویــد می‌دهــد.
گرفت:  از چند سو نیز می‌توان بر مادۀ بالا خرده 

  نخســت: عــدم جرم‌انــگاری نگهــداری و حمــل مســکوکات قلــب یــا مخدوش‌شــده و نیــز عــدم 
جرم‌انــگاری اســباب ویــژۀ ســاخت و تخدیــش ایــن ســنخ مســکوکات. 

کشــتی‌ها و هواپیماهــا و عــدم جرم‌انــگاری وارد    دوم: بی‌اعتنایــی بــه مرزهــای اعتبــاری نظیــر 
ــه آن‌هــا در خــارج از مرزهــای واقعــی.  ــا مخدوش‌شــده ب ــردن مســکوکات قلــب ی ک

کارکنــان بانک‌هــا به‌خصــوص بانــک مرکــزی و ســایر اشــخاصِ مرتکــبِ  ــز بیــن    ســوم: عــدم تمی
قلــب ســکه و جرم‌هــای مرتبــط از حیــث تأثیــر بــر درجــۀ مجــازات آن‌هــا. 

  چهــارم: عــدم تأثیــر قصــد اخــال در سیســتم پولــی، بانکــی و اقتصــادی یــا ضربــه بــه نظــام 
گزیــر بایــد بــه بنــد »الــف« مــادۀ 1 قانــون مجــازات  ، نا در تشــدید مجــازات مرتکــب. در مــورد آخــر

کشــور متوســل شــد. اخلالگــران در نظــام اقتصــادی 

نتیجه‌گیری

حســب یافته‌هــای پژوهــش، مبحــث نخســت از فصــل پنجــمِ لایحــۀ تعزیــرات را بایــد نقطــۀ عطفــی در 
نگــرش بــه بــزه جعــل و جرم‌هــای منضــم بــه آن دانســت، چــه دربردارنــدۀ نوآفرینی‌هــای درخــوری اســت 
کمبود‌هــای قانــون مجــازات اســامی )تعزیــرات( و دیگــر مقرره‌هــای مربــوط بــه ایــن  کــه می‌تواننــد در رفــع 
گرفتــن جرم‌هــای  گســتره تأثیــری به‌ســزا داشــته باشــند. از جملــۀ ایــن آورده‌هــا زیــر مجموعــۀ جعــل قــرار 
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ک در امــر تزویــر اســت. نتیجــۀ عملــی ایــن  ناظــر بــر مســکوکات بــه ‌ســبب هماننــدی در ماهیــت و اشــترا
قضیــه ترتــب همــۀ احــکام جعــل بــر تقلــب در امــر ســکه اســت. رویکــرد دیگــر لایحــه، تبدیــل تردید‌هــا بــه 
گواهی‌شــدۀ  کپــی  یقیــن دربــارۀ جعــل بــه شــمار آمــدن رفتارهایــی نظیــر ســاخت اثــر انگشــت دیگــری یــا 
نوشــته‌ یــا ســند به‌منظــور بســتن مفــر بزهــکاران از تعقیــب و تأمیــن بیــش از پیــشِِ آســایش عمومــی اســت. 
کــم قانون‌هــای  کیفــری ناظــر بــه بــزه‌ مــورد بحــث، ترا از بغرنج‌تریــن آســیب‌های موجــود در سیاســت‌ 
کرده‌انــد. توجــه  کــه بــه هنــگام اســتناد و اجــرا چالــش‌ ایجــاد  وضع‌شــده‌ و‌ آمیختــه بــا ابهام‌هایــی اســت 
بــه ایــن مســئله در قلمروهایــی ماننــد اســکناس و ســند‌های تعهــدآور بانکــی و پایــان دادن بــه پاشــیدگی 
احــکام مربــوط، وجــه مثبــتِ دیگــر لایحــه اســت. در ایــن پرتــو، جایگزینــی ضمانــت اجــرا‌ی مجــازات 
کــه  ــر به‌کارگرفته‌شــدۀ منطقــی اســت  کوتاه‌مــدت هــم، تدبی ــر جــزای نقــدی و حبــس  اجتماعــی در براب
کــرد. همچنیــن، در پرتــو ایــن تحــول می‌تــوان  کیفــری را تأمیــن خواهــد  بیــش از پیــش هدف‌هــای حقــوق 
کنشــگران ایــن جــرم و تصریــح بــر اهلیــت آن‌هــا بــر ارتــکاب هــر قســم جعل اشــاره  بــه طبقه‌بنــدی مناســب 
کــه سزاســت پیــش از  کــرد. بــا ایــن حــال، ضعف‌هــای اساســی‌ای بــه شــرح زیــر متوجــه ایــن لایحــه اســت 

تصویــب برطــرف شــوند:
گنجیــده در مبحــث جعــل، متفــاوت از جــرم مزبــور بــوده و به‌جاســت  ماهیــت بســیاری از رفتارهــای 
گــر نــه همــه، بلکــه اغلــبِ نقض‌هــای ضوابــط  گزیننــد، ا از آن منفــک و در مبحــث مجزایــی قــرار 

پژوهشــی از ایــن دســته‌اند‌. 
ــه ذکــر مصداق‌هــای آن در مــادۀ 116. پیشــنهاد ایــن  کــردن ب کتفــا  ــۀ تعریفــی از جعــل و ا عــدم ارائ
کــه ذکــر شــود: »جعــل عبــارت اســت از ســاختن یــا تغییــر دادن نوشــته یــا دیگــر نمونه‌هــای  اســت 

.» ــر ــا علــم بــه اضــرار بــه‌ غی ــا ب ذکرشــده در قانــون بــه قصــد ی
کیفــری اشــخاص حقوقــی در قانــون مجــازات اســامی، مداخلــۀ  ‌بــا وجــود پذیــرش مســئولیت 
گزینشــی و در خصــوص نقــض حریــم  اشــخاص حقوقــی در محبــث مــورد نظــر از لایحــه، به‌صــورت 
پژوهــش برجســته نشــان داده شــده اســت، درحالی‌کــه در قلمروهــای مهــم دیگــری ماننــد تزویــر در 

ــد. ــر دارن ــل ذک ــان و قاب ــی نمای ــم نقش ــکه ه ــکناس و س ــوزۀ اس ح
عــدم اعتنــا بــه برخــی رفتارهــای متصــل بــه جعــل، از جملــه حمــل و نگهــداری اســکناس مجعــول و 
نیــز ســاخت، نگهــداری و خریدوفــروش ادوات مخصــوص ایــن جــرم هــم پذیرفتــه نیســت و ضــرورت 

توصیــف جزایــی دارنــد. 
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عــدم تعییــن مــاده‌ای مســتقل از افــراد عــادی بــا ضمانــت اجــرای ســنگین‌تر راجــع بــه ارتــکاب جعــل 
کارکنــان مراجــع موضــوع مــادۀ 2 لایحــه نیــز مطلــوب نیســت و جــای درنــگ دارد.  معنــوی از ســوی 

کــردن اشــیای مجعولــی چــون اســکناس  یــح بــه مرزهــای اعتبــاری، جــرم نبــودن وارد  عــدم تصر
کــه بایــد تغییــر  کمیــت را باعــث می‌شــود  کشــتی‌ها و هواپیماهــای ایــران در خــارج از قلمــرو حا بــه 

موضــع داد.  
کــه پوشــش‌دهندۀ همــۀ  عنــوان مبحــث نخســت از پنجــم لایحــه، جعــل و اســتفاده از مجعــول اســت 
رفتارهــای ذکرشــده در ماده‌هــای زیــر آن، از جملــه تخدیــش، حمــل، نگهــداری و معاملــه نیســت. 

، عنــوان »جعــل و جرم‌هــای وابســته« اســت. جایگزیــن بهتــر
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